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One of the important elements that make up the story is color and 

attention to the logical relationships between the events in the story. 

Ferdowsi's relatively thoughtful attention to this category and the 

precision in the cause and effect relationships of the fictional events in 

the Shahnameh is one of the brilliant aspects of the Iranian national epic. 

. But by looking deeply into some of the Shahnameh stories, including 

"Rostam and Sohrab", it becomes clear that its plot is unstable and weak 

in many cases, and many questions remain unanswered in different parts 

of this story. As an example of Rostam's one-night marriage with 

Tahmina and keeping it secret from the eyes of the courtiers, Rostam and 

Tahmina's letters to each other, showing Tahmina three rubies and three 

gold beads to Sohrab, Homan and Barman's mission to prevent Rostam 

and Sohrab's identity from being revealed. against each other and 

Rostam's inability to recognize Sohrab's identity are among the things 

that Pirang has damaged this magnificent story. According to Ferdowsi's 

extraordinary accuracy of Pirang in other stories of Shahnameh, the 

weakness of Pirang in the story of Rostam and Sohrab is due to the 

successive distortions that have been added to this story over time to add 

to its attractiveness and charm while including it in a moral framework. 

Or it is caused by repeated deletions, consciously or unconsciously, 

which have caused many of the central and fundamental lines of the 

discussed story to disappear and as a result weaken its plot. including 

Kawardi, which weakens the plot of the story. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

شکیل دهنده مقاله پژوهشی :نوع مقاله صر مهم ت ستان، پیرنگ و توجّه به روابط منطقی میان يکی از عنا ي دا

ست که توجّه ستان ا سی به اين و باريک رويدادها در دا سبتاً قابل تأمّل فردو بینی ن

هاي حوادث داستانی در شاهنامه، يکی از جنبهمقوله و دقّت در روابط علیّ و معلولی 

ست سۀ ملی ايران ا ستانامّا با ژرف. درخشان حما شاهنامه نگري در برخی از دا هاي 

شود که پیرنگ آن در بسیاري از موارد نااستوار ، روشن می«رستم و سهراب»از جمله 

سخ میپاهاي مختلف اين داستان، بیهاي بسیاري در بخشو سست است و پرسش

شــبۀ رســتم با تهمینه و مکتوم ماندن اين امر از ديد به عنوان نمونه ازدواج يک. ماند

شان دادن تهمینه سه قطعه ياقوت نگاريدرباريان، نامه هاي رستم و تهمینه به هم، ن

و سه مهُره زر به سهراب، مأموريت هومان و بارمان در جلوگیري از فاش شدن هويت 

گر و ناتوانی رستم در شناخت هويت سهراب از جمله مواردي رستم و سهراب بر يکدي

با توجه به دقت . دار کرده اســتاســت که پیرنگ اين داســتان بشــکوه را خدشــه

هاي شــاهنامه، ســســتی پیرنگ در العادۀ فردوســی به پیرنگ در ديگر داســتانخارق

ن به اين درپی است که در گذر زماهاي پیداستان رستم و سهراب يا ناشی از تحريف

ـــمن گنداندن آن در چارچوبی اخاقی، بر جا به ـــت تا ض ـــتان راه يافته اس و  داس

اي اســـت که هاي مکرر آگاهانه يا ناآگاهانهدلاويزي آن بیفزايند و يا ناشـــی از حذف

باعث شده است که بسیاري از خطوط محوري و بنیادين داستان مورد بحث از میان 

سست ن سست . مايدبرود و درنتیده پیرنگ آن  ستان  از جمله مواردي که پیرنگ دا

 .نمايدمی
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 مقدمّه . 1

ي پیرنگ، بايد يادآور شد که مراد از پیرنگ در اين جستار آنچه در بوطیقاي پیش از هرگونه بحثی درباره

ها از فرمالیست. پردازان مراد استعام پیرنگ از ديد ديگر نظريهها آمده، مدنظر نیست، بلکه مفهوم فرمالیست

داستان، در واقع فقط »: ي داستان و پیرنگ معتقد بودند کهي رابطهدرباره( Shklovsky)جمله شکلوفسکی 

 Shklovsky, 1965: 57; in Lemon and« )بنديِ پیرنگاي است براي ترکیبي خام يا سازمايهماده

Reis .)سو و همسان دانست که با سرعت و هاي تاريخی همتوان داستان را با واقعیتها میر فرمالیستاز نظ

ها، داستان شماي بنیادين روايت، منطق نهايی تمام کنش»: بنابراين. روندگیري مشابهی به پیش میجهت

و حرکت مشروط ( در طرح بیان شده و بیان نشده)دادها ها، جريان رخها و حضور شخصیتي اصلی ارتباطقاعده

ها بین پیرنگ، به عنوان ساختار صوري و بنابراين فرمالیست(. 53: 1378احمدي، )«. به زمانِ روايت است

( Boris Eichenbaum)بوريس آخین باوم . ي روايت تمايز قائل شدندزيباشناختی و داستان به عنوان سازمايه

ها تغییر يافته است؛ مايهمفهوم سنتی پیرنگ در مقام پیکربندي بن»: گويدهاي شکلوفسکی میدر تشريح ديدگاه

گیرد تا به عنوانِ مفهومی در نظر می( Compositional)شکلوفسکی، پیرنگ را به عنوان هیأتی ترکیبی 

از اين رو مفهوم پیرنگ تغییر يافته است؛ پیرنگ ديگر مترادف با داستان نیست، (. Thematic)اي مايهدرون

 ,in Lemon and Reis Boris Eichenbaum« )پیرنگ عبارت است از ويژگی خاص هنر روايی زيرا

آن است که هنگامی که داستانی بر اساس برخی صناعات و تمهیدات « هیأتِ ترکیبی» منظور از (. 122 :1965

ي مايهايه و بنمشود؛ ديگر آن که درونشود، به هنر روايت تبديل میمی« تألیف»هنري ساخته و پرداخته و 

عبارت است « داستان»توان گفت که بر اين اساس می. داستانی براي هنر روايت از اهمیت اولیه برخوردار نیست

روي « هنري و زيباشناختی»بايد کاري رسند و میاز مواد خام روايت که اموري آشنا، عادي و معهود به نظر می

بنابراين، تا داستان به پیرنگ تبديل نشود، کاري هنري محسوب   . دتبديل شون« پیرنگ»صورت بگیرد تا به  هاآن

 ( 1389: 66ارژنه، پور، رضايی دشتقاسمی. )شودنمی

اي است که ي تمهیداتِ زيباشناختی و صناعات آشنازدايندهها از پیرنگ، کلیهدر واقع منظور فرمالیست  

ها فرمالیست. بندد تا آن را هنري جلوه دهدبه کار می يا محتواي روايت( fabula)نويسنده براي بیان داستان 

« گلِی نسرشته»از نظر آنان داستان چونان . اندکردهدادها و واقعیات تاريخی مانند میهمواره داستان را به رخ

بايد کار هنري روي آن صورت بگیرد تا به پیرنگ هنري تبديل اي ندارد و میاست که هیچ ارزش زيباشناختی

شناسان ساختارگرا و ترين روايت، که خود از بزرگ(Tzvetan Todorov)تزوتان تودروف ( 63همان، . )شود

داستان »: گويدي پیرنگ و داستان میهاست، در خصوص رابطهگران آراي فرمالیستي بهترين گزارشجملهاز 

. کندآن را براي ما عرضه می اي هنري است که نويسندهدهد، پیرنگ شیوهآن چیزي است که در زندگی رخ می

. دهددادهايی مشابه آن چه در زندگی واقعی رخ میمفهوم داستان منوط است به واقعیت فراخوانده شده، به رخ
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مفهوم پیرنگ بازبسته است به خود کتاب، خود روايت و همچنین به تمهیداتی ادبی که نويسنده به خدمت 

 (.  Todorov, 2000: 40« )گیردمی

دادها را بر اساس ها و رخپیرنگ در بوطیقاي غیرفرمالیستی عبارت بوده است از سازه يا عاملی که کنشاما 

میان داستان و پیرنگ ( Forster)مثال و تمايزي که فورستر  .برد به پیش می« مندي و علیًتزمان»هاي مؤلفه

ي اي پیشافرمالیستی میان اين دو سازهاي است که در بوطیقبیان کرده است، به بهترين وجهی گوياي طرز تلقی

« توالی زمانی»کند که در دادها تعريف میرا به عنوان نقل و روايتِ رخ« داستان»فورستر . شدندداستانی قائل می

مثال معروف فورستر . داده با تأکید بر امر علیت استاز نظر او پیرنگ نیز نقل و روايتِ رخ. قرار گرفته باشند

اي از حوادث که بر حسب توالی زمانی ترتیب يافته داستان را به عنوان نقل رشته»: يز اين استبراي اين تما

سلطان ". نیز نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول( پیرنگ)طرح . باشند تعريف کرديم

طرح  "اندوه درگذشت سلطان مرد و پس از چندي ملکه از فرط"اما . اين داستان است "مردو سپس ملکه مرد

فورستر، )« . در اين جا نیز توالی زمانی حفظ شده لیکن حس سببیت بر آن سايه افکنده است. است( پیرنگ)

اما درباب « و بعد چی؟»دادها، پرسش اصلی درباب يک روايت اين است که در توالی زمانی رخ( 13-112: 1352

به نظر فورستر تفاوت اساسی میان پیرنگ «. چرا؟»اين است که دار، پرسش اصلی دادهاي پیرنگي علّیِ رخرابطه

به اين »داد گويیم اين رخدادها، میي سببی رخرنگ و رابطهدر باب پی. و داستان در همین امر نهفته است

تنظیم  آيند،بسته، زندیروار و پیاي همدادها همواره در روايت به گونهرخ. اتفاق افتاده است« بنابراين»و « دلیل

به . گردددادها تشکیل میها اضافه گردد، پیرنگ رخي سببی نیز به اين زندیرهگردند؛ هنگامی که رابطهمی

علیَت نیز مفهومی است که با جريان جاري حوادث همراه است و اصولاً بدون نوعی تقدم و تأخر زمانی »: عبارتی

 ( 78: 1389ديپل، )« . علیَتی در کار نخواهد بود

رولان بارت نیز، محرکِ اصلیِ . طرز تلقی از پیرنگ وارد ساحتِ گفتمانِ ساختارگريان هم شده است همین

( consequential)مند و نتیده( consecutive)آيند دار را، در تداخل میان دو امر پیکنشِ روايت پیرنگ

داد ، معلولِ رخ(sequence)رفت یداد کامل يا يک پمند اين است که يک رخمنظور بارت از امر نتیده. داندمی

بايد به عنوان می« آن چه از پس می آيد»در روايت »: گويدبه همین دلیل است که بارت می. پیش از خود باشد

ي منتقدانِ بنابراين در انديشه(. Barthes, 1975: 248« ). امر ديگري است خوانده شود« آن چه معلولِ»

: 66ارژنه، پور، رضايی دشتقاسمی. )دادهاي علّی و سببی میان رخبا رابطه غیرفرمالیستی، پیرنگ همراه است

 . که در اين جستار نیز همین ديدگاه غیرفرمالیستی مورد نظر است( 1389

ي داستان است که تر، پِیرنگ در ديدگاه پیشافرمالیستی، يکی از عناصر اصلی تشکیل دهندهبه عبارت ساده

داستان بر حسب توالی زمانی، وابستگی میان حوادث داستان را بر اساس روابط منطقی  دادهايعاوه بر نقل رخ

اي از روابط، میان رويدادهاي داستانی شود، شبکهدر حقیقت در پسِ داستانی که روايت می. کندتنظیم می

: شناسیمنام پِیرنگ میرا با  دهد که آنکننده میي داستانی، پاسخی منطقی و قانعوجود دارد که به هر حادثه
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است؛ « الگوي حوادث»ي ي الگوست که خاصه شدهاند، واژهآورده( طرح)ترين تعريفی که براي پیرنگ کوتاه»

کند آورند، بلکه پیرنگ، خط ارتباط میان حوادث را ايداد میاما حوادث به خودي خود پیرنگ را به وجود نمی

. کندوابستگی میان حوادث يک داستان را به طور عقانی تنظیم می( طرح)پیرنگ : وانیم بگويیمتو از اين رو می

ي اين مدموعه. ي وقايع استيافتهي سازماناز اين نظر پیرنگ، فقط ترتیب و توالی وقايع نیست، بلکه مدموعه

 (. 64: 1388میرصادقی، )« خوردي علّت و معلولی به هم پیوند میوقايع و حوادث با رابطه

طور که سامت و استواري پِی و چهارچوب ساختمان سبب استحکام و مقبولیت يک در حقیقت همان

ود که شهاي داستان، سبب میدادشود، پِیرنگ منسدم يک داستان نیز با پردازش منطقی رخساختمان می

دادها و شود بپذيرد و جاي هیچ پرسش و احتمالی در مورد رخصورتی که روايت می را به همان مخاطب، قصهّ

رود که بدون شمار میپات يا پِیرنگ داستانی کامل و بدون ايراد به. ها در  هن مخاطب باقی نگذاردچرايی آن

اتفّاقات داستانی را در دل خود جاي داده باشد، بنابراين ها و کنش ايداد پرسش در چون و چرايی قضايا، علّت

پاسخ يا دلايل سست در توجیه روابط علی و معلولی داستان به ضعف پِیرنگ در آن هاي بیتمام پرسش

 . گرددبرمی

ــتان امروزي بايد با  ــیک با معیارهاي نقد داس ــندش آثار کاس ــت که س اين نکته نیز درخور يادآوري اس

شــناختی هاي خاصــی همراه باشــد، چرا که هر اثري را بايد با توجه به بوطیقاي زيبايیبینیباريکماحظات و 

که « پیرنگ»شاهنامه بر اساس « پر آب چشم»هاي خاص آن عهد سندید و طبعاً نقد و بررسی يکی از داستان

، اما آنقدر هست که با ي ادبیات داستانی معاصر است، شايد چندان درخور نباشديک اصطاح نوين در گستره

به دقت خارق عادهتوجه  تانال ـــ به پیرنگ در ديگر داس ـــی  به برخی از ي فردوس قد و پی بردن  ها، از قِبلَ ن

سايی صاحنار ستان، پرده از برخی حک و ا شته میهاي پیرنگ در اين دا ستان بر دا شن هاي اين دا شود و رو

ستان، در گذر زمان با می سا اين دا سیشود که چه ب شد اخاق و دين، متحمل دگردي هاي فراوانی توجه به ر

شايد برخی از  شد و  سیار متفاوت با شاتاريخی ب صل آن در دوران پی شده، با ا شاهنامه ارائه  شده و آنچه در 

 . ها باشدهاي پیرنگ در اين داستان نیز ناشی از همین حک و اصاح و دگرديسینارسايی

اين . است ي فردوسیهاي شاهنامهيکی از زيباترين و دلاويزترين داستانشک بی« رستم و سهراب»داستان 

نظیر به کِشِش و اَندَروايی پردازي هوشمندانه و توجّه بیچون شخصیتهايی هممندي از شگردداستان با بهره

اي منتشر شايستهي اين داستان بشکوه، آثار درباره. زندهاي مدرن میي داستانتنه به در روايت داستان، تنه

هاي عناصر درام در برخی از داستان»و « يکی داستان است پر آب چشم»: ها عبارتند ازآن ترينشده است که مهم

از مهدي « تضاد عشق و حماسه: رستم و سهراب نامهغم»، (1381، 1388)از جال خالقی مطلق « شاهنامه

رستم و »، (1376)از محمد کلباسی «تم و سهراب شاهنامهنگاهی ديگر به داستان رس: رنجِ آز»، (1372)قريب 

، نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان (1369)از محمود امیدسالار « سهراب و زيربناي منطقی حکايت در شاهنامه

ها، کوشش شده است که در هريک از آن( 1381)بست از مهدي محبتی و پهلوان در بن( 1384)از آنتونی پاتر 
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ي آن نمايان گردد، هاي تاريک و نهفتههاي اين داستان پرهیمنه گشوده شود و گوشهی فروبستگیکه گره از برخ

يک از آثار ياد شده، به پیرنگ اين داستان توجه نشده است؛ امري که نگارندگان در اين جستار اما در هیچ

جستار، پرسش اصلی اين است که لذا در اين . اند با واکاوي داستان ياد شده، چند و چون آن را بررسندکوشیده

هاي خاص فردوسی در سرايش اثر بشکوهش، آيا توانسته است پیرنگی ستوار را بینیآيا با توجه به دقت و ژرف

به نمايش بگذارد و در اين زمینه خوش بدرخشد يا پیرنگ اين داستان به دلايلی « رستم و سهراب»در داستان 

 برانگیز است؟ارد سست و پرسشکه در پی خواهد آمد، در برخی از مو

ي اجمالی باشد؛ به اين ترتیب که ضمن اشارهتوصیفی می -اي و تحلیلروش تحقیق در اين جستار، کتابخانه

در روايت، با استناد به منابع مرتبط، به تحلیل چند و چون و کیفیت تبلور اين عنصر در « پیرنگ»به اصطاح 

 . هد شدپرداخته خوا« رستم و سهراب»داستان 

 

 نقد و بررسی. 2

هاي هاي علی و معلولی برخی از رويدادمنطقی و زيرساخت در اين جستار به واکاوي چند و چون روابط

گردد تا مشخص شود هاي موجود در اين روابط بررسی میشود و کاستیپرداخته می« رستم و سهراب»داستان 

 . یرنگ قوي و استوار، همخوان استهاي يک پکه پیرنگ اين داستان تا چه حد با شاخصه

 

 گیری از نژاد رستم؟بستری برای تخمهشبه یا همیک یپیوند عاشقانه. 1ـ2

مثاً ازدواج . هاي رسمی در شاهنامه متفاوت استنوع و روش پیوند رستم و تهمینه با بسیاري از ازدواج

اي گونهسیاوش و فرنگیس همراه با جشن و آوردن جهیزيه و ديگر مراسم  کر شده، امّا پیوند رستم و تهمینه به 

که در شاهنامه، بدون توجه به اختافات اين پیوند گیرد، در صورتیغیرعادي و در شرايطی غیرعادي صورت می

صورت آلود، بهي دختري زيبا با پهلوانی مست و خوابشبانهغیرعادي با يک ازدواج متعارف، اين پیوند نیمه

ترتیب، به بسیاري از ازدواجی عادّي، با خواستگاري رسمی و حضور شاه و موبد روايت شده است و بدين

از . ي روابط خانوادگی و عاطفی میان اين زن و مرد پاسخی داده نشده استي ادامههاي خواننده دربارهپرسش

اي نیست، کنندهها وجود ندارد و يا اگر هست، پاسخ قانعهايی که يا در متن پاسخی براي آنجمله پرسش

 : توان به موارد زير اشاره کردمی

ي سمنگان بلندآوازه و نامدار است، با تهمینه، دختر شاه سمنگان اگر پیوند رستم که حتّی در سرزمین بیگانه

دهد، لابد او نیز پرآوازه و مشهور بوده است؛ با خرد او به دست میکه با اوصافی که فردوسی از زيبايی و 

پردازند، گويی رستم میخواستگاري موبدي پرهنر و پدر تهمینه و ديگرانی که به زرافشانی و شادي و آفرين

نبايد از آن  مُهر تلقّی کند که افراسیاب رود که اين پیوند را رازي سر بهاندام شده، چگونه از خواننده انتظار می

 (176: 2، ج1388فردوسی، )باخبر شود؟ 
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است،  نشین است و به ادّعاي خود او، کسی حتّی صدايش را نشنیدهکه هرچند تهمینه پرده ي ديگر آننکته

ها شنیده هاي رستم را از آننشینان و نديمگانی دارد که بارها و بارها، وصف برز و بالا و دلیريشک همولی بی

 : کندکه نزد رستم اعتراف میناناست، چ

 کردار افــــسانه از هرکســـــــیبه

 که از شیر و ديو و نهنگ و پلنگ

 

 شـــنیدم همـــی داستانـــت بسـی 

 نترسی و هستی چنین تیز چنگ

 (175همان، )                

ستان و خدمتگزاران،  شب شاه و موبد و وزير و نديمگان و اهل  شاهد عدّهبنابراين از  ستند که  ي زيادي ه

اند از ، بدون شــک کم نبودهها نبودهکس هم شــاهدِ ســورِ شــبِ زفاف آناند و اگر هیچشــبه بودهاين پیوند يک

هاي آشــکار آن گرانی را در شــکم داشــته، او را با نشــانه همین اهالی، که طی نهُ ماه بارداري تهمینه که بار به

ـــهراب خطاب به تهمینه که میتوجهّ به گفتهاند و نیز با بارداري ديده خواهد بداند اگر کودکان از تبار او ي س

ــخی بدهد؛ می ــیدند، بايد چه پاس ــش از تخمه و گهر، توان چنین نتیده گرفت که اگر در جامعهپرس اي، پرس

اند ي باردار نیز، بودهرود، پس قطعاً در میان اطرافیانِ تهمینهشمار میحتّی در میان کودکان نیز امري عادّي به

 . کسانی که بخواهند از نام و نشان پدر سهراب خبردار شوند

اي که در شاهنامه روايت شده، نبوده؛ يعنی اين پیوند، در شیوه رسد که اصولاً اين پیوند بهبه نظر می

ترکان از تبار رستم گیري شده و صرفاً پیوندي براي تخمهاي خود، اصولاً ازدواج محسوب نمیزيرساخت اسطوره

اي فاصله ها از روايات پهلوي و تفکرّ اسطورهچنین داستانی براي مردمی که قرن بوده است؛ امّا براي روايت

ها به اسام گذشته، فردوسی يا گردآورندگان منابع فردوسی، ناگزير از و صدها سال از گرويدن آن اندگرفته

اند و از اين رو در شاهنامه يا منابع شاهنامه، عصر خود بودهمردمان هم سازي اين داستان با وضعیت فکريمتعارف

رو از اين. شبه، ازدواجی رسمی و متعارف و در چارچوب اخاق نمايانده شودکوشش شده است که اين پیوند يک

 . کندمعرّفی میشبه را ازدواجی رسمی کشد و اين پیوند يکمیفردوسی ناچار پاي موبد و پادشاه را نیز به میان 

، چرا که اين پیوند، تنها اصلی، لزومی به حضور موبد و شاه وجود نداشته در واقع، احتمالاً در پِیرنگ داستان

هاي دور امري معمول و مرسوم بوده گیري از تبار رستم صورت گرفته است؛ امري که در گذشتهبراي تخمه

داشتنِ نسبتِ کسی بار برداشته و تا مدتّی امکان مخفی نگهچهنبوده که تهمینه از  است و لذا براي کسی مهم

ي صحنه»: که جال خالقی مطلق در همین راستا معتقد است کهاست؛ چنان خونی رستم و سهراب وجود داشته

البته اين کار لازم . هاي بعدي داستان استموبد خبر کردن رستم نیمه شب براي عقد کردن تهمینه از افزوده

خوانندگان سغدي يا سکايی اين داستان نیز . به دست فردوسی يا در مأخذ فارسی او اندام گرفته باشدنیست 

هاي ملی ايشان بدون عقد شرعی با اند که پهلوان حماسهپسنديدهمانند خوانندگان مسلمان زمان فردوسی نمی

ید همین معنا بر اين ديدگاه است بهار مختاريان نیز در تأک( 1388: 77خالقی مطلق، )« . آغوشی کندزنی هم

ها فاقد ي آن رابطههمه. ي زن و مرد داستان پیوند رسمی دو قبیله نیستها رابطهيک از آندر هیچ »: که
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شود و جشن ازدواج برپا ها چیزي از نوع جهیزيه رد و بدل نمیيک از آناند؛ يعنی در هیچخصلت اقتصادي

رسد، يگانه انگیزۀ پذيرفتنی که به  هن می. شبه گذاشتن نادرست استپیوند يک نام ازدواج بر اين. . . گرددنمی

ي دشمن است، به اين مقصود که تنها فرزندي از پشت خود او قادر نام قبیلهي پهلوان بهبه دست آوردن تخمه

مه نیز تهمینه که جالب است در شاهنا( 49و  51: 1389مختاريان، )« . ي پدري غالب گردداست بر او و قبیله

 : کندآشکارا هدف خود را از پیوند با رستم، به دست آوردن پوري از پشت و تبار او عنوان می

 و ديگر که از تو مــگر کردگـــــار

 مگر چون تو باشد به مردي و زور

 

 نشــانــــــد يکی پورم اندر کنار 

 سپهرش دهد بهر، کیوان و هور

 (175: 2، ج1388فردوسی، )       

شده در نمونه شاره  سمی نبودن ازدواج پهلوان ا شکارا به ر سهراب نیز آ ستم و  ستان ر هاي همگون با دا

، نه تنها از عقد و (IlyaMurometz and Falcon« )ايلیا مورومتز و فالکن»که در روايت روسی است؛ چنان

به روســپی بودن او و نکاح رســمی خبري نیســت، بلکه عماً زن، روســپی دانســته شــده و شــگرف اســت که 

، پدر آشکارا دختر (Launcelot)يا در داستان لانسلوت ( همان)گیريش از پهلوان افتخار هم شده است تخمه

در ايران ( 1389: 43همان، . )کند تا فرزندي برومند از آن دو زاده شودبستري با پهلوان وادار میخود را به هم

آغوشــی گرشــاســر با پري خَنَثائیتی و خارج از عرف، به هم شــبههاي يکبســتريي اين همنیز ســرســلســله

(PairikaXanashrnaiti )و ( ونديداد، فرگرد نخست، بند نهم)گردد که در ونديداد از آن ياد شده است برمی

سرکاراتی هم شدهبهمن  شکل دگرگون  ستم و تهمینه را  ستري ر : 11سرکاراتی، . )داندي ديدار اين دو میب

1385) 

تر اي ديگر بوده و فردوسی يا پردازندگان منابع شاهنامه، براي نزديکشکل اصلی داستان، به گونه پس اگر

هاي ايرانیان مسلمان و حفظ تقدّس اين پیوند، در روايت آن دست به حک و کردن ماجرا به باورها و سنّت

کردن نام و نشان پدر سهراب نهان کم در چند بیت، روال و مقدمّاتی براي چگونگی پاصاح زده باشند، بايد دست

در نتیده مسکوت ماندن بارداري و مادر شدنِ دختر . استديدند که اين اتّفاق در متن نیفتاده تدارک می

جا که سهرابِ دوازده ساله که در همان دربار پرورش يافته و بالیده رفتِ داستان تا بدانپادشاهی پرآوازه و پیش

انگیز است و نشان از سست بودن پیرنگ آيد؛ بسیار پرسشورد نسب و تبار خود برمیاست، در صدد تحقیق در م

 . داستان دارد

تر ها پررنگي سهراب و روََند شگرف رشد او توجّه کنیم، اين پرسشالعادههنگامی که به وضعیت ويژه و خارق

ا دقّت مورد آموزش و پرورش قرار گرفته قدر بيال و کوپال پهلوانی که آن کودکی با آن. رسنداز پیش به نظر می

عنوانی در بارگاه شاه سمنگان زندگی کرده و بالیده  آوري تمام و کمال است، با چهسالگی جنگکه در دوازده 

ها از ديد درباريان، لشکريان است، فرزند تهمینه؟ چگونه وجود چنین پهلوانی در دربارِ شاهِ سمنگان طی اين سال

 «. سوار است و بستو گويی که سام»هم پهلوانی که  است؟ آن طرافیانش مخفی ماندهو افراسیاب و ا
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هاي  هنی خواننده صورتی که بوده روايت کرده باشد نیز، درگیري اگر فردوسی اين پیوند را به همان

زن و شوهر شبه بوده که پس از آن همچنان پابرجاست؛ بدين معنی که اگر پیوند رستم و تهمینه، ازدواجی يک

 : مانندهاي بسیاري بدون پاسخ باقی میاند؛ باز پرسششدهبايست از هم جدا میمی

داشتن رستم در سمنگان پس چرا براي نگه  ؟گويد واقعاً عاشق رستم بودهطور که خود میآيا تهمینه آن

پذيرد؟ شب راز و نیاز التیام می يکآيا درد دلدادگی تهمینه تنها با ؟ رودچرا با او به ايران نمی؟ کندتاشی نمی

 کند، همین است؟آيا مفهوم عشق و عاشقی از ديدِ دختري که فردوسی از او به نیکی ياد می

، (175: 1388فردوسی، )است پیمان شدهاگر تهمینه تنها براي داشتن پسري با قد و قامت رستم، با او هم

کند و افراسیاب به رستم است، قصدِ حمله به ايران می نهصورت وقتی سهراب که تنها دلیل عشق تهمیدر اين

رزم، شود، آيا تنها تاش تهمینه براي دور داشتن پسرش از گزند افراسیاب، همراه کردن ژندهمی به او نزديک

گاه پیکی نیز خبررسانِ هايی هم داشته و گاهنگاريچرا تهمینه که با رستم نامه؟ دايی سهراب با او است

دهد؟ چرا تهمینه ي سهراب را به او نمیکند و خبر حملهسوي رستم روانه نمی اي بهشان بوده، فرستادهلاحوا

کند؟ بديهی جويی نمیي احتمالی افراسیاب براي از بین بردن سهراب، از رستم چارهبراي جلوگیري از دسیسه

 . کرده استدار گويی به اين موارد نیز پیرنگ داستان را خدشهاست عدم پاسخ

 

 نگاری رستم و تهمینهنامه. 2ـ2

هنگامی . نگاري و يا فرستادن پیک از سوي رستم به تهمینه استبرانگیز داستان، نامهيکی از نکات چالش

اي از رستم به او کند، تهمینه پنهانی، نامهترين پرسش عمرش در مقابل تهمینه قد علم میکه سهراب با بزرگ

نامی از دهند سهرابدر جاي ديگر، هنگامی که به رستم خبر می( 178: 2، ج1388ی، فردوس. )دهدمینشان

 : دهداين صورت شرح می نگاري را به، رستم ماجراي نامهايران لشکرکشی کردهسرزمین توران، به 

 من از دخت شاه سمنگان يکی

 هنوز آن گرامی نداند که چنگ

 ام زرّ و گوهر بســـی فرســتاده

   

 پســـر دارم و باشد او کودکــــی 

 تـــوان باز کردن به هنگام جنگ

 سوي مادر او به دســــت کســــی

 (196: 2، ج1388فردوسی، )      

اگر اين چند بیت ابیاتی نباشند که . نگاري بین رستم و تهمینه استهاي وجود نامهاين ابیات تنها نشانه  

شخص ديگري پس از تمام  سی و يا  سمتی از روايت فردو شد؛ يعنی ق ستان الحاق کرده با ستان، به دا شدن دا

ــی با  هن پیچیده ــند که فردوس ــتر در مورد باش ــی پِیرنگ و وارد کردن احتمالاتِ بیش ي خود، براي مهندس

ستان نیز دچار اشکال در روايت و حشو است، چرا که  ستان، سروده باشد، آنگاه اين قسمت از دا زيرساخت دا

ي نمودن نژاد سهراب، نیازي به سه قطعه ياقوت و زر نداشته است، چون رستم در شب زفاف، براي تهمینه برا
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قطعه ياقوت و زري که همراه نامه فرســتاده، فرزندش نشــانی از خود به جا گذاشــته و آن نشــان، برخاف ســه

 : است و در جهان شهره بوده نام و نشان نبودهمعمولی و بی

 دهره بوبه بازوي رستم يکی م

 

 . . . که آن مهره اندر جهان شــــهره بود 

 (176: 2، ج1388فردوسی، )        

اي از خود عنوان نشانهدارِ بازوي رستم که در جهان شهره بوده و رستم آن را بهي نشانپس با وجودِ مهره

دخترشان ببندد، هنگامی که سهراب خواهد که آن مهره را به بازوي پسر يا گیسوي دهد و از او میبه تهمینه می

دار به سهراب ي نشانتوانست به نشان دادن آن مُهرهشود، تهمینه میاز مادر تخمه و گهر خويش جويا می

ي روزگار بوده است و آن مهره نیز در جهان شهره، پس بهترين نشانه از پدر بسنده کند، چرا که اگر رستم يگانه

نگاري رستم و تهمینه و فرستادن زر و گوهر نه تنها در داستان چندان لذا نامه. تهمان مهره است، نه زر و ياقو

هاي فرضجواب و احتمالاتی بر خاف پیشهاي بیگشايد، بلکه پرسشنمايد و گرهی از کار نمیضروري نمی

 . دهدداستان از رستم و تهمینه به دست می

دهد ي زر به او نشان میستم، سه قطعه ياقوت و سه مُهرهي رکه تهمینه همراه با نامهنخستین نکته اين  

گويد زر و امّا رستم هنگام صحبت با گیو، می( 178: 2، ج1388فردوسی، . )ها را رستم فرستادهگويد اينو می

 : گوهر بسیاري براي تهمینه فرستاده است

 ام زرّ و گوهر بســـیفرســتاده

    

 کســــیسوي مادر او به دســــت  

 (196همان، )                

توان نتیده گويی ندانیم، پس میکردار بوده است، او را انسان گزافهکه رستم انسانی راستاگر با فرض اين 

شده،  او سپرده شماري از آنچه بهگرفت که شايد پیکی که رستم به سوي تهمینه فرستاده، زر و گوهرهاي بی

ست و از چنین  سام و نیز نامهربوده ا ساندن دعا و  ست که حتّی در ر سهراب، پیکی بعید نی ي تهمینه و نام 

دانسته است که اگر چنین باشد، بنابراين رستم واقعاً نام سهراب را نمی. داري را رعايت نکرده باشدشرط امانت

 . بردخلأ ناشی از سکوت راوي در اين مورد نیز پیرنگ داستان را زير سؤال می

صورت، رستم  ي تهمینه، رستم واقعاً سه قطعه ياقوت و سه مُهره زر فرستاده که در اينا شايد به گفتهام  

شده، خردمند نمیبر شاهنامه از او ياد  شاه که مینمايد، چون با وجود آنخاف آنچه در  داند تهمینه دختر پاد

ست و گنج ستخانهسمنگان ا سلطنتی در اختیار او ستادن ي  ست يازيده  هايی اينهديه، به فر چنین حقیر د

شه می ستان دچار خد صورت باز هم پِیرنگ دا ست که در اين  صوير بخردانها ستم در شود، چرا که با ت ي ر

 . ، در تناقض استشاهنامه

احتمال ديگر در مورد اخیر اين است که تهمینه از ترس اينکه مبادا سهراب به سوي رستم کشیده شود   

هاي رســتم را به ســهراب نمايانده که از رســتم تصــوير انســانی مهر بورزد، تنها مقدار ناچیزي از هديهو به او 

شــود که بافاصــله به ســهراب اين دغدغۀ تهمینه وقتی بیشــتر تأيید می. خســیس و حقیر به ســهراب بدهد
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ستم از قد و قامت و گردنمی شود، تو را به نزديک خويگويد که اگر ر شی تو باخبر  خواند و دل مرا از ش میک

 : کنددرد ريش می

 پدر گــر شناسد که تو زين نشان

 چو داند بخواندت نزديک خويش   

 

 شدستی سرافراز گردنکشان 

 دل مادرت گردد از درد ريش

 (187: 2، ج1388فردوسی، )     

ــورت نیز جاي ابیاتی در روايتِ اين معنی، خالی میکه در اين  ــت ماند و باز هم ص ــس ــتان س پیرنگ داس

کنند، در نگاري رســتم به تهمینه و فرســتادن زر و ياقوت براي او دلالت میهايی که بر نامهپس بیت. نمايدمی

ــتان نه تنها گرهی از کار نمی ــايند، بلکه به ابهام بخشهیچ جاي داس ــتان نیز دامن میگش زنند و هايی از داس

 . نماينددار میپیرنگ داستان را خدشه

هايی ي فردوسی بپذيريم، نیز به پرسشعنوان قسمتی از پردازش آگاهانه حال اگر داستان پیک و نامه را به 

رسیم، به اين ترتیب ها پاسخ دهیم، به نتايدی شگفت میهاي درون متن به آنخوريم که اگر با کمک نشانهبرمی

گويد که من پسري از دختر ستم به گیو میرساند، ري سهراب را به رستم میکه هنگامی که گیو خبر حمله

اگر رستم به سوي تهمینه پیکی با نامه و هديه فرستاده، با توجّه . سمنگان دارم ولی او هنوز کودک است شاه

گیرد و ي عشق را میي فردوسی به عاشق بودن تهمینه و توجه به اين نکته که معمولاً عاشق سر رشتهبه اشاره

هايی به سوي وي روانه ها و نامهشود، پس تهمینه قبل يا بعد از رستم، پیک يا پیکمی از حال معشوق باخبر

 . ها را داده باشد يا خیراست؛ خواه رستم جواب نامهکرده بوده

اي ننوشته و ارادت و عشق آتشین خود را به معشوقی هاي رستم، هیچ نامهحال اگر تهمینه در پاسخ به نامه

نمايد و اگر دار میي مستانه نوشیده، ننمايانده، پیرنگ داستان خدشهه بر بالین او بادهکه از شدت شوق شبان

هايش هم، به شک در نامههايی براي رستم فرستاده باشد، بیتهمینه با توجه به عشق آتشینش به رستم، نامه

گفته است که اگر چنین  شان، سهراب يل اشاره کرده است و هم، نام سهراب را به رستميرهاورد عشق شبانه

هايش به سهراب يل اشاره کرده کاري نکرده است، پیرنگ داستان با اشکالی جدي رو به روست و اگر در نامه

است تا شايد با اين حربه، معشوق را به سمنگان کشد و از وصال او بیش بهره برد، پس رستم هم از سهراب و 

سوار که نظیر چهره و قد و قامت سهراب به سام با توجهّ به شباهت کمهم از نام دقیق او باخبر بوده و از اين رو 

شود و حتّی فردوسی نیز آشکارا ، از زبان چندين شخصیت از جمله خود رستم، به آن اشاره میدر طول داستان

تم از نام گذارد، پس رستم، با اولین ديدار با سهراب، بايد پسر خود را شناخته باشد؛ چرا که رسبر آن صحّه می

دهد که فرزند پهلوانی چون خودش، يلِ زورمندي و نشان فرزندي که از تهمینه دارد آگاه بوده است و احتمال می

 . باشد که در نوجوانی چنان خصوصیات بدنی را دارا باشد

ن شناخته است و با وجود اطاع از ايلذا با توجه به موارد گفته شده، رستم پسر خود، سهراب را نیک می

يازي به سرزمین سپند ايران به کام مرگ فرستاده است، که در اين صورت با امر، پور خود را به خاطر دست
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دار توجه به خاء موجود در روايت شاهنامه و نیامدن ابیاتی در تشريح اين امر، باز هم پیرنگ داستان خدشه

ه، ساختار ابیات به شکلی است که گويا رستم اين نکته نیز گفتنی است که در برخی از ابیات شاهنام. نمايدمی

ي شمشیر کرده رغم آگاهی از هويت سهراب، صرفاً به خاطر تعرض او به مام وطن و شاه ايران، او را طعمهعلی

 : است

 چو سهراب فرزند کاندر جهان

 شاهبکشت از پی کین کاووس

 

 همی از پی شاه فرزند را

 که گردي چو سهراب هرگز نبود

 

 نبود از کهان و مهان کسی را 

 ز دردش بگريد همی سال و ماه

 (403: 5ج: 1388فردوسی، )

 بکشتم دلیر خردمند را

 به زور و به مردي و رزم آزمود

 (258: 6همان، ج)            

ستان  ست که تنها در دا ضروري ا سهراب»يادآوري اين نکته  ستم و  شناختن « ر ست که پدر با وجود  نی

سر، او را به خاطر سترهوطن به خاک و خون می پ شد، بلکه در گ ساطیر جهان میک توان به موارد زيادي از ي ا

ندي  يت ايرل نه را در روا ـــاره کرد؛ نمو تان ژرمنی «کوخولین و کناخ»اين نوع اش ـــ ند و »، در داس هیلده برا

دارند، « سهراب رستم و»، که ساختاري همچون داستان «اوديسدوس و تلگونوس»، در روايت يونانی «هادوبراند

پس با توجه به موارد ( 1389: 43مختاريان، . )کشدپدر با وجود شناختن پسر، او را به خاطر تداوز به وطن می

شاره به اين امر در روايت شاهنامه، پیرنگ آن را بار ديگر زير ياد شده، اگر رستم سهراب را می شناخته، عدم ا

 . بردسؤال می

پژوهان برآنند که رابطۀ پدر فرزندي بین رستم و ري است که برخی از شاهنامهالبته اين نیز شايان يادآو

که شکست نخست رستم از دوستان براي اينسهراب، از الحاقات راه يافته به شاهنامه است و برخی از ايران

، بعدها به روايت گزاتر بنماينددلتر و کمسهراب را به دست پهلوانی از پشت و تبار خود او و نه از انیران موجه

که اگر چنین باشد نیز باز عدم اشاره به آن در روايت داستان، ( 1381: 195رستگار فسايی، )اند شاهنامه افزوده

 . کنددار میپیرنگ آن را خدشه

کرده؛ يکی از نزديک شدن حکم مادري بايد از دو موضوع احساس خطر می از سوي ديگر، تهمینه به

براندازي کیکاووس و )ديگر اينکه پسر خردسالش، قصد کاري بس بزرگ و خطرناک  افراسیاب به سهراب و

ي بنابراين، فارغ از انديشه. است که ممکن است فرجام شومی براي او داشته باشدکرده ( افراسیاب از مسند قدرت

سهراب را به رستم ي بايست حملهدارد يا خیر، میخواسته پسرش را نزد خود در ايران نگه که رستم میاين

اي بینديشد که اگر به چنین کاري دست يازيده باشد، باز هم داده، تا مگر پدر براي اين امر خطیر چارهخبر می

شناخته و با آگاهی کامل از هويت او، او را به جزاي حمله به ايران شود که رستم پسرش را میاين امر تأيید می

نماياند و اگر تهمینه چنین موضوع ايت شاهنامه، پیرنگ آن را سست میکشته است و عدم تشريح اين امر در رو
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ي بسیار مهمی را به اطاع رستم نرسانده و رستم را از رهاورد عشقشان، سهراب، باخبر نکرده، با توجه به چهره

 . نع نیستنمايد و مقدار میمثبتی که در روايت شاهنامه از تهمینه وجود دارد، ديگربار پیرنگ داستان خدشه

توان داد که شايد تهمینه پیک فرستاده و بر آن بوده تا رستم را از ماوقع آگاه کند، اما اين احتمال را هم می

اما به هر تقدير پیک نتوانسته خودش را به رستم برساند و يا به رستم رسیده، اما حقیقت امر را به رستم نگفته 

شد و عدم وجود چنین ابیاتی، ايداز در تشريح اين موضوع، ارائه میبايست ابیاتی است، که در اين صورت نیز می

 . مخلّی است که پیرنگ داستان را زير سؤال برده است

 

 مأموریت هومان و بارمان . 3ـ2

رسد، وي هومان و بارمان را با سهراب همراه کشی سهراب به افراسیاب میشانه وهنگامی که خبرِ شاخ 

رزم را از طرفی، تهمینه نیز برادرش ژنده( 180: 2، ج1388فردوسی، . )پدر و پسر شوندکند تا مانع شناخت می

لشکر ترکان به سرکردگی . کندکند که رستم را به او معرّفیمی شناسد، با سهراب همراهکه رستم را ديده و می

از حمله به دژ سپید، گژدهم به بعد . دهندهمراه هومان و بارمان راه خود را تا دژ سپید ادامه میسهراب و به 

فرستد سپس کاووس، گیو را نزد رستم می. دهدي سهراب را به او اطاع مینويسد و خبر حملهکاووس، نامه می

رزم که در تمام اين مدت، ژنده. کندو رستم پس از چهار روز از زاولستان به سوي مرز ايران و توران حرکت می

هايی را در  هن ستم به سهراب است، همراه سهرابیان است که اين امر پرسشمأموريت اصلی او، شناساندن ر

 . انگیزدبرمی

اند، بنابراين بايد مُهرِ رستم و تهمینه باخبر بودهاگر افراسیابِ گرُبُز و هومان و بارمان زيرک، از راز سر به 

صورت، شکاف عمیق در اين. اب معرّفی کندرزم، رستم را بشناسد و او را به سهراند که شايد ژندهدادهاحتمال می

ترين اقدامی براي از میان شود اين است که چرا در تمام اين مدّت کوچکديگري که در پِیرنگ داستان حس می

چرا تا زمانی که  -اي نشدهکه در تمام متن بدان اشاره -اندکنند؟ اگر چنین قصدي داشتهرزم نمیبرداشتن ژنده

اند، با منطق ورزند؟ و اگر چنین قصدي نداشتهگیرند، تعلّل مینیان رو به روي هم قرار میلشکر سهراب و ايرا

سمنگان است و قطعاً هومان و بارمان که از سرداران بزرگ و  رزم پسر شاهداستان ناسازگار است، چرا که ژنده

کم در رزم، دستال بدهند که ژندهبنابراين بايد احتم. شناسندانديش توران هستند، نزديکان سهراب را میچاره

شناسد و دو به صورتِ ازدواجی مرسوم بوده است ـ رستم را ديده و می شب زفاف تهمینه ـ اگر واقعاً زفاف اين

اين است که افراسیاب  کدام از اين دو حدت وارد نیست، مگر نهتواند او را به سهراب معرّفی کند و اگر هیچمی

خبر بوده است؟ پس در ي پدر و پسري رستم و سهراب باسمنگان از رابطه در بارگاه شاهي جاسوسانی واسطهبه

رزم ها که ژندهي آنهاي بسیاري از تهمینه و سهراب و خانوادهها و گوشآن موقعیت خطیر نیز، احتمالاً چشم

خبري بارمان و هومان از ت علّت بیبايساند، میاند و حالا که نیاوردهآوردههاست، براي او خبر مینیز يکی از آن

رزم تا شود که ژندهاطّاعی، سبب میشد، چرا که همین بیرزم، در داستان  کر مینسبت خونی سهراب و ژنده
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دار کند، امّا باز دو سردار را خدشه خود موضوع مأموريت اينتوانست خودبهقدمی رستم برسد؛ امري که میيک 

اند و رزم اطاع داشتهپس چه هومان و بارمان از هويت ژنده. شودداستان بیان نمی هم چنین علّتی در روايت

رزم تا يک قدمی رستم اند، در هر دو حالت چون ابیاتی در تشريح اين موضوع نیامده و ژندهخبر بودهچه بی

 . نمايددار میرود، پیرنگ داستان خدشهپیش می

 

 ی رستم، عمد یا سهو؟ ی اندیشهسکوت راوی درباره. 4ـ2

هنري جیمز معتقد بود که حضور نويسنده در داستان بايد تا حدّ ممکن نامحسوس باشد، به نحوي که 

نويسانی داستان. هاي او را استنتاج کندکند، ويژگیگويد و چه میخواننده خود با دقّت در اينکه شخصیت چه می

هايش دهند که واکنش، شخصیت را در موقعیتی قرار میگزينندپردازي برمیکه اين شیوه را براي شخصیت

نويسان معتقدند که گفتار هر کس به لحاظ روانشناختی، ويژه اين قبیل داستان. و خوي او باشدافشاگر خُلق 

همچنین، . نماياندهاي شخصیتش را بازمیآورد، بدون اينکه خودآگاه باشد، رگهاست و هر فرد با آنچه به زبان می

توان گفت اَعمالِ يک از اين نظر، می. هاي شخصیتش استل هر کس برآيند تمايات فردي او و ويژگیاعما

در اين شیوه، شخصیت داستانی . ي آني خلق و خوي اوست و هم سرچشمههدهندشخصیت داستانی هم نشان

را به نمايش  هايشان خصايص خودها در اعمال و گفتهوقتی شخصیت. شودمی« مکشوف»به يک مفهوم، 

ها، جان و خوي شخصیتسندی و دقتّ در ظرايف خلق گذارند، داستان با نقش فعّال خواننده در نکتهمی

، رنگی شوند، خواننده تا حدود زيادي ناخودآگاهانهها صرفاً توصیف میدر حالی که وقتی شخصیت. گیردمی

 (1382: 135پاينده، . )وندشجان میها برايش بیبیند و شخصیتتصنعّی در داستان می

شمار و رويدادهاي هاي بیکنیم، آنچه بیشتر از تعلیقنگاه « رستم و سهراب»اگر از اين منظر به داستان 

شايد تأکیدات پیاپی . پردازي فردوسی از رستم استي شخصیتنمايد، شیوهمی پیاپی در اين داستان رخ

دادن بازي ها، تنها براي نشانهاي مکرّر رستم به آنتوجّهیبی شمار به رستم وهاي بیفردوسی بر دادن سرنخ

سکوت راوي در مورد شناختن سهراب و يا نشناختن وي و . نباشد« داستانی پر از آبِ چشم»تقدير و آفريدن 

هاي سهراب در مورد نام و نشان او و اصرار رستم در کتمان هويتش و ديگر نیز سکوت رستم در برابر کندکاوي

قدر در طول متن تکرار تنهايی قادرند پدري را به پسري برسانند، آن هايی که در دنیاي واقعی هر کدام به شانهن

 . دارندشوند که  هن خواننده را به چالش وامیمی

گزيند و نیز با نشان دادن خواسته با سکوت سنگینی که در روايت مستقیم ماجرا برمیآيا فردوسی می

هاي رستم را بنماياند و از اين رهگذر، هاي درونی و فرافکنیهاي رستم، هر چه بیشتر تنشگفتهها و واکنش

موضوع مهمّی را پوشیده و در لفّافه به مخاطب عرضه کند؟ اين که رستم پسرش را شناخت، ولی براي کیفر 

ناهشیاري رستمِ سالمند را  خردي وخواسته بیو يا برعکس می« برِ شیرِ بیدار دل برَدَريد؟»حمله به ايران 

که پاي خطاهايی در روايت يا ، کمتر است؟ و يا اين«شناسداش را بازمیستوري که بچه»بنماياند که حتّی از 
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ها و دلايلی را که براي شناسايی ها، ابتدا، نشانهپِیرنگ داستان، در میان است؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش

شماريم و سپس با کمک شماهاي منطقی، داستان را بازخوانی کرده، بود، برمی ي رستم بسندهوسیلهسهراب به

 . دهیموجود آمده پاسخ میبه اشکالات به 

 

 شباهت سهراب با سام سوار. 1ـ4ـ2

اي که خود رستم نیز در شب نظیر او به سام است؛ نکتهي کلیدي بازشناختن سهراب، شباهت بینکته

نويسد اي که گژدهم به کاووس میدر نامه( 176: 2، ج1388فردوسی، . )کندمیگويی زفاف با تهمینه، پیش

 : شودنیز، مستقیماً به اين مطلب اشاره می

 است کسدار چون او نديدهعنان

 

 تو گويی که سامِ سوار است و بس 

 (192همان، ) 

ده، مستقیماً به اين مطلب اشاره شاز ديگر سو خودِ فردوسی نیز، هنگام توصیف سهرابی که تازه از مادر زاده 

هاي داستان مبنی بر وجود شباهت سهراب به خواهد تأکید کند که ادّعاي هر کدام از شخصیتدارد؛ گويی می

 (177همان، . )سام کاماً صحیح است

 : کندخود رستم نیز پس از بازگشت از اردوگاه ترکان، به همگونی شگرف سهراب و سام، اعتراف می

 ز ترکان چنین کس نخاستکه هرگز 

 توران و ايـــــــــران نماند به کس به

 بکردار سروســـــت بالاش راست 

 تو گويی که سامِ سوار است و بس

 (211همان، )                 

ستم را بازمی  ستم، ر شباهت خودش به ر سهراب نیز، از روي  سد و براي هومان بازگو میحتّی  . کندشنا

ها و توصــیفات شــنیده شــده، در نبرد اول، خطاب به رســتم ي همین شــباهتبار ديگر برپايهو ( 232همان، )

 : گويدمی

 من ايدون گمانم که تو رستمی

 

 ي نامور نیرمیگر از تخمه 

 (223همان، ) 

هاي  کر شده که با وجود تمام شواهد موجود در مورد همگونی( همان. )شودامّا رستم از درِ انکار وارد می

تفاوتی رستم نسبت اين مسأله، شايد اگر منظور راوي را از آوردن اين همه نشانه، تنها بین سهراب و سام و بی

يعنی فرض . تر باشدتوجّهی در نظر نگیريم، به صواب نزديکخاطر ناهوشیاري يا بیبراي نکوهشِ ضمنی رستم به

چرخند، براي حول محور شناختن پدر و پسر میهايی که وگوها و نشانهدرپی گفتبر اين باشد که تکرار پی

است، بلکه براي يادآوري ضمنی اين مطلب  انديشی رستم نبودهبازي و چارهصحهّ گذاردن بر نابخردي يا نیرنگ

صورت اگر رستم، واقعاً سهراب را شناخته باشد، تنها يک  آمده که رستم، پسرش را شناخته است که در اين

بايد دانست »: خواهی رستم استعدم ابراز آشنايی با سهراب داشته باشد و آن غايت وطنتواند براي دلیل می
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که رستم با همه آزادگی در اين مدموعه جاي دارد و ناگزير است نهايت همّت و قدرتش را براي در هم شکستن 

خطر حتمی رو به  دشمن تازه به کار گیرد، به بیان ديگر رستم همراه نظام کاووس است و اينک که ايران با

 (. 87: 1377کلباسی، )« روست، وظیفه دارد که اين خطر را از میان بردارد

هاي سهراب، ايرانی است، امّا سهراب کاماً ياد داشته باشیم که هر چند خون رگ از ديگر سو بايد به

از داستان، اين مطلب را  هايیخودِ سهراب در قسمت. اي نسبت به ايران و ايرانیان نداردخواه است و علقهترک

گیرد پادشاهی را از کاووس بگیرد و به رستم بسپارد، آن زمان که تصمیم می. کندکاماً براي خواننده روشن می

به اين . قصد دارد که دوباره باز گردد و افراسیاب را نیز از سلطنت ساقط کند و خود به جاي او بر تخت بنشیند

از ديگرسو، . ديده و قصد يکی کردن ايران و توران را نداشته استدي توران میترتیب سهراب خود را پادشاه بع

نگذارد و حتّی هنگامی  دار ايرانی را زندهرزم، سوگند گران خورد که حتّی يک نیزهسهراب به خونخواهی ژنده

دشاه ايران به کند که پس از مرگ او، کاري کند که پاکه با پهلوي دريده بر خاک افتاد، به رستم وصیت می

 (240: 2، ج1388فردوسی، . )ها حمله نکندترک

داند، يعنی معتقد است شدن سهراب کافی نمیهمه، فردوسی، اين بُعدِ مهمّ قضیه را نیز براي کشتهامّا با اين

خواه باشد، دشمن شوند، يعنی اگر سهراب فرزند است، هرچند ترکگاه با هم يکی نمیکه فرزند و دشمن هیچ

او معتقد است اگر رنج آزِ . گیري ديگري از سوي رستم، خاتمه يابدتواند با جهتبنابراين داستان می. نیست

 : انديشیدبود، هر آينه رستم روش ديگري براي رويارويی با اين معضل مینمی

 از اين دو يکی را ندنبید مهر

 همی بچهّ را باز داند سُتور

 ندانـــد همی مردم از رنجِ آز

 

 خرَِد دور بُد، مِهر ننمود چهر 

 چه ماهی بدريا چه در دشت گور

 يکی دشمنی را ز فرزند باز

 (224همان، )                

تازد و او را کمتر از ستور و گشايد و مستقیماً به رستم میاين است که زبان طعن و بدگويی به رستم می

ي نويسنده شوريده است و نده است که علیه ارادهگويی رستم، شخصیت شورشی نويس. خواندماهی و گور می

خواهی و اعتقادات قلبی فردوسی است، امّا چون اين خواستن، از فزونی، اين طغیان، هر چند در راستاي ايران

هاي ها و نشانهکه با وجود دالدر هر حال اين. کندي شکیبايی فردوسی را لبريز میرسد، کاسهمی« آز»به حدِّ 

ها به تنهايی براي ها اشاره شده است و برخی از اين نشانهکه جا به جا در روايت شاهنامه به آنمختلفی 

شناسد، پیرنگ داستان غیرمنطقی و سست به نمايد، رستم پسر خود را نمیبازشناخت پدر و پسر بسنده می

درازيش به را به خاطر دست رسد و اگر هم رستم پسر خود را شناخته و با وجود آگاهی از هويت او، اونظر می

دار اش، پیرنگ داستان را خدشهدارو و کوشش در جهت خودکشیفرستد، طلب نوششهر، به کام مرگ میايران

 . نماياندمی
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 ها در مورد برتری جسمی ایرانیان بر ترکاناتّفاق رأی شخصیت. 2ـ4ـ2

سهراب به رستم ارائه شده، اين است که در هايی که در روايت شاهنامه براي بازشناخت يکی ديگر از نشانه

ي ايرانیانی که به سهراب اين مطلب شايد براي همه. ايل و تبار ترک، چنین قد و قامتی ديده نشده است

ي دقیق باشد، چرا که راوي طور قطع و يقین يک نشانهتواند به ساز باشد، امّا براي رستم میخورند، شگفتیبرمی

ي در فضاي اين داستان، همه. را در جهان داستان به صورت يک اصل ثابت شناسانده است اي، حقیقتیبه گونه

هر چند در ايران نیز، داشتن اين . افراد معتقدند که هرگز هیچ ترکی چنین قد و قامتی نداشته و نخواهد داشت

رستم، کاماً عادي است، ي سام و قد و بالا چندان معمول نیست، امّا از تبار پهلوانان و به خصوص از طايفه

 : گويدمی هیکلی سهراب اين گونهکه تهمینه براي توضیح درشتچنان

 ازيرا سرت ز آسمان برتر است

 

 که تخم تو زان نامور گوهرست 

 (178: 2، ج1388فردوسی، )     

ـــتم و تهمینه بی دهند که نمیخبرند، بالطّبع احتمال با توجهّ به اينکه ديگران از وجود پیوند میان رس

ــت ــهراب ترک نیس ــد و تنها معتقدند که س ــته باش ــهراب، رگی از ايرانیان نیز داش ــت س گژدهم و . ممکن اس

سأله را تأيید می گردآفريد نیز به ضمنی اين م ست. کنندطور  ضاع کمی متفاوت ا ستم، او چون . امّا در مورد ر

 :گويدي سهراب میز گیو دربارهها اي کاووس و شنیدن اولین شنیدهرستم نیز با خواندن نامه

 از آزادگان اين نباشد شگفت

 

 ز ترکان چنین ياد نتوان گرفت 

 (196همان، )               

ــله می ــمنگان دارم که البتهّ هنوز به فنون جنگو بعد بافاص ــاه س آوري وارد گويد من کودکی از دختر ش

داند فرزندش اکنون که میشود؛ يکی آنزيادي وارد میزمینه، به اين حرف رستم ايرادات نیست که با آن پیش

 : ي گژدهم نیز، دقیقاً به سن و سال سهراب اشاره شده بودبايد دوازده ساله باشد و در نامه

 پیش اندرونيکی پهلوانی به

 

 که سالش ده و دو نباشد فزون 

 (191همان، )               

که به ايران لشکر کشیده، از سوي ترکان لشکر کشیده، يعنی دانسته که پهلوانی پس رستم محتماً می

جا پسري دوازده ساله دارد؛ يعنی دقیقاً همان سنّ پسر تهمینه دارد و به سام همان کشوري که رستم در آن

کند که فرزند من هنوز کودک است و همه رستم شروع به فرافکنی میامّا با اين. سوار شباهت بسیار دارد

 . داندمیآوري نجنگ

ها که خود هاي قبلی، چه آنهاي رستم را راست و درست فرض کنیم، يعنی با وجود تمامی دادهاگر گفته

است فرزند  اند، رستم واقعاً احتمال نداده که اين پهلوان جوان ممکنها که به او گفتهدانسته و چه آناز پیش می

نابخرد بدانیم؛ امري که با شماي کلی رستم در شاهنامه که رستم را  اي نیست جز آن او باشد، چاره ِخود

 . خوان استناهم
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آمده که سهراب فعاً کودکی نارسید طور برمیهاي تهمینه ايناز ديگر سو، اگر فرض کنیم که از نوشته

را به خاطر آن که سهراب را از دست ندهد و رستم او را نزد خود نبرد، نام و خصوصیات واقعی سهراب است و به

هايش صداقت داشته و واقعاً فکر توان چنین پنداشت که رستم در گفتهاست، در اين صورت می رستم نگفته

اي بايست در متن به اين مطلب اشارهکرده که اين پهلوان، همان فرزند خودش باشد، امّا در اين صورت، مینمی

هاي رستم شک کنیم، بحث درستی حرف شد که نشده، پس پیرنگ داستان دچار اشکال است و اگر بهمی

آيد که خالی بودن روايت از ابیاتی در اين زمینه، بار ديگر برانگیز بازشناختن رستم و سهراب به میان میجندال

 . بردپیرنگ داستان را زير سؤال می

ل سه کند و اين رواگساري میي ديگر اين است که رستم، پس از شنیدن سخنان گیو، شروع به مینکته

: شود، رستم مست لايعقل استکه تا روز چهارم که با اصرار گیو از زاولستان خارج میروز ادامه دارد، چنان

رستم به جاي اينکه به دعوت شاه لبیک گويد و براي دفع فتنه حرکت کند، با گیو به میگساري میپردازد و »

چرا؟ کابلی اعتقاد دارد . کاووس حرکت میکندچهار روز بعد، آن هم به اصرار گیو، لشکر میآرايد و به سمت 

دلیل تعللّ رستم اين است که او فهمیده يا میداند جنگدوي گستاخ تورانی سهراب پسر اوست و نسبت به نبرد 

امّا اگر اينچنین است چرا در داستان هیچ اشارهاي . با او در ترديد است، به همین دلیل در رفتن درنگ میکند

گويد از احوال د؟ مگر فردوسی نمیتوانست اين ترديد را بیان کند؟ وقتی رستم به روشنی میبه اين ترديد نمیشو

 (. 696: 1380عزيزي، )« فرزندش با اطّاع است و او هنوز جنگ نمیداند پس ديگر ترديدش چیست؟

اي است که کشور را به دست دشمن خوارهگسار و میآيا شخصیت رستم در شاهنامه، شخصیت باده

کشاند؟ پیچد؟ يا اين موقعیت پیچیده و ناگوار است که وي را به اين ورطه میسپارد و از فرمان شاه سر میمی

دارد با شاه مرافعه کند، استعفا دهد و بخواهد کاماً از زير نبردي شانه خالی کند که همه موقعیتی که او را وامی

جا نیز، رستم پسرش را نشناخته آيا تا اين. رهايی بخشدتواند در آن نبرد، ايران را معتقدند تنها اوست که می

 است؟ 

گوي او با گیو در وگساري و نیز گفتجا رستم، سهراب را نشناخته باشد، پس روايت کردن بادهاگر تا اين

نمايد، چرا که بايد به خاطر داشته باشیم، راوي مورد کودکی که از دختر شاه سمنگان داشته، حشو و بیهوده می

رزم را اي براي ايداد تنش و تعلیق، قهرمانی به نام ژندهها نیز، همان فردوسی است که اگر در صحنهاين قسمت

. ها داردرزم برنامههاي بعدي تا آخر داستان نیز، براي ژندهها و گفتگوکند، براي صحنهبراي سهراب خلق می

و حتّی در آخر داستان هنوز يادش هست که دلیل فرستد رزم به جنگ کاووس میسهراب را به خونخواهی ژنده

ها، حشو يا اشتباهی در روايت کردن فردوسی بنابراين، اگر اين قسمت. رزم با سهراب را بیان کندهمراه شدن ژنده

سن بودن او با فرزندش از داستان نباشد؛ يعنی رستم، شباهت پهلوان ترک با سام را بدون دلیل فرض نکرده، هم

، پس احتمال «ز ترکان چنین ياد نتوان گرفت»طور قطع نظرش بر اين است که  نگرفته و نیز وقتی به را ناديده

 که میان دو راهی دفاع از مامبنابراين از شدّت اندوه و در حالی. داده، که اين پهلوان ترک بايد پسر خودش باشد
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گساري دلیل ديگري دارد، ال اگر اين میح. آوردگساري روي میوطن يا حفظ حرمت خون فرزند مانده، به می

 . نمايددار میاي به آن نشده است، باز هم پیرنگ داستان خدشهچون در متن اشاره

داشت ضمنی فرمان کیکاووس بدانیم نیز، وجود خطا در گساري را تنها براي تعلل و کوچکاما اگر اين می

چنین لااُبالی در برابر عنوان انسانی ايننامه، از رستم بهجاي ديگر شاهپیرنگ روايت محرز است، چرا که در هیچ

ي سهراب را جدّي تلقّی نکرده و حتّی اگر چنین بپنداريم که رستم خطر حمله. اي نیستي دشمن اشارهحمله

گساري پرداخته و مقدار فرض کرده و به اين دلیل تا چند روز پس از دريافت فرمان شاه به مِیاو را ضعیف و بی

ترين که در روايتِ داستان به کوچک انگاشتن دشمن کوچکپس از آن راهی میدان نبرد شده نیز، به اين دلیل 

 . توان روايت را دچار ايداز مخلّ دانست و پیرنگ داستان را نااستوار تلقی کرداي نشده، میاشاره

 

 گیرینتیجه. 3

رستم و »داخت فضا و توصیف زيبارويان و پهلوانان، در داستان نگري فردوسی در پربا وجود دقت و ژرف

روايتِ . شوندکشیدن پِیرنگ داستان می نحوي، سبب به چالش، گاه جاي خالی ابیاتی وجود دارد که به «سهراب

تان، به خوان با پِیرنگ داسدادي ناهمها، يا دچار ايداز مخلّ گرديده و يا افزودنِ رُخاين داستان، در اندک جاي

هاي داستان و وجود شکاف دادوچرايی رخشدن  هن خواننده با چوني فردوسی يا ديگران، سبب مواجه وسیله

، در بسیاري از «رستم و سهراب»به عبارت ديگر، پیرنگ داستان . است در روابط منطقی پِیرنگ داستان شده

ا ناشی از آن است که اصل داستان، چیز ديگري موارد، سست و فاقد زيرساختی علی معلولی است که اين امر ي

شناخته، به خاطر که سهراب را میي رستم و تهمینه، يک ازدواج رسمی نبوده و يا رستم با آنبوده و مثاً رابطه

تر کردن اين داستان، آن را تعرض او به مام وطن، او را کشته است که فردوسی يا منابع فردوسی براي اخاقی

هاي مايههاي اصل داستان با برخی از درونمايهاند و در اين دگرديسی، برخی از درونکنونی درآوردهبه شکل 

 . خوانند و همین امر ضعف پیرنگ اين داستان را در پی داشته استکنونی داستان ناهم
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